
به کوشش: سمانه تميزی

اشاره:
ــته و زبده  ــران برجس ــن افس در بي
ــره اي زيرك و تا  رژيم پهلوي، چه
ــين  حدي مرموز به نام «ژنرال حس
ــه  ــت ك ــور داش ــت» حض فردوس
ــوي او را به عناوين  محمدرضا پهل
ــاه، مؤسس  ــي ش رئيس كل بازرس
ــس دفتر ويژه  ــدان، رئي گارد جاوي
اطلاعات (بالاترين رده اطلاعاتي)، 
ــت دفتر  ــاواك و رياس قائم مقام س
منصوب  ــاهي  شاهنش كل  بازرسي 
كرده بود و او را چشم و گوش خود 
تنها  ــت  فردوس ــين  مي خواند. حس
ــت كه محمدرضا پهلوي  كسي اس
ــت براي وطنم»  در كتاب «مأموري
ــت صميمي خود معرفي  او را دوس

كرده است.
ــه در اين بخش مي خوانيد  آن چه ك
ــنايي حسين  مربوط به چگونگي آش
ــا پهلوي و  ــت با محمدرض فردوس

ورود به دربار و خاطرات اوست: 

ــد  ــران متول ــال 1296 در ته در س
ــرواني  ــه با درجه س ــدم. پدرم ك ش
بازنشسته شد، آن قدر به شغل نظام 
ــن  علاقمند بود كه من را نيز از س
كودكي دلبسته شغل خود كرد. سال 
1304 تحصيلات ابتدايي خود را در 
ــتان نظام آغاز كردم. زماني كه  دبس
ــتان مي رفتم پدرم ستوان 3  به دبس
ــواده فقيري  ــون ما از خان بود و چ
ــور بود به مناطق  بوديم، پدرم مجب
بد آب و هوا برود تا فوق العاده خارج 
از مركز بگيرد. خلاصه به اين شيوه 
ــان را مي گذرانديم. بعد از  زندگي م
ــن پائين ترين فرد از نظر موقعيت  م
اجتماعي پسر يك سرتيپ بود. بقيه 
بچه ها از جايگاه اجتماعي و تمكن 
ــر  مالي بالاتري برخوردار بوده و پس
ــگران و وزراء بودند و هر روز  سرلش

با خدم و حشم يا كالسكه به مدرسه 
درجه دارهايي  و  استوارها  مي آمدند. 
ــتان نظام بودند هميشه  كه در دبس
ــه اين  ــد ك ــخره مي كردن ــرا مس م
مسئله در من ايجاد يك حالت خود 
ــايد همين  ــم بيني كرده بود و ش ك
ــه مورد توجه  ــد ك موضوع باعث ش

رضاخان و وليعهد قرار بگيرم. 
رضا شاه ترتيبي داده بود كه وليعهد 
در  ــه  ك ــي  مخصوص كلاس  در 
ساختماني مجزا در دانشگاه افسري 

قرار داشت تحصيل كند. 
ــاگردان اين كلاس با خود  تعداد ش
ــد 21 نفر بودند كه 3 نفر كم  وليعه
ــكيل شود. از  داشتند تا كلاس تش
ــام به  ــس مدارس نظ ــن رو رئي اي
ــال انتخاب اين 3 نفر بود. 2 نفر  دنب
ــرافي  از آن ها كه از خانواده هاي اش
ــتگي خانوادگي شان  و به علت وابس
ــدند. با صحبت  ــريعا انتخاب ش س
ــتان ما با رئيس مدارس  رئيس دبس
ــوم  ــز به عنوان نفر س ــام من ني نظ
انتخاب شدم. وليعهد هميشه اولين 
ــارج  ــه از كلاس خ ــود ك ــي ب كس
ــتش روي  ــد، در حالي كه دس مي ش
ــود و با تكبر راه  قلاب كمربندش ب
ــي بفهميم كه او  ــت تا همگ مي رف
ــت! محمدرضا در درس  وليعهد اس
ــف و اصولا  ــيار ضعي رياضيات بس
بي حوصله و بي علاقه به فكر كردن 
ــائل  بود و بيش تر اوقات جواب مس
رياضي را از روي من كپي مي كرد. 
ــلات دوران  ــام تحصي ــس از اتم پ
ابتدايي، رضاه  شاه از من درخواست 
ــه تحصيل با  ــراي ادام ــه ب كرد ك
ــوئيس بروم و قول داد  وليعهد به س
ــدرم را به تهران  ــه در نبود من، پ ك
ــاه يك بار  ــد و هر 6 م ــل كن منتق
ــراي برطرف كردن  ــواده ام را ب خان

دلتنگي ام به سوئيس بفرستد. 

 
ــه لهُ روزه كه از مدارس معروف سوئيس  در مدرسه جديد، (مدرس
ــه قبلي، محمدرضا مي خواست كه به ساير  ــت) همانند مدرس اس
دانش آموزان بفهماند كه او وليعهد است. اما در سوئيس كسي او را 
با اين عنوان تحويل نمي گرفت كه اين امر منجر به دعوا مي شد! 
ــت مي شد و  محمدرضا هم با دانش آموزان بزرگ تر از خود دوس
ــراي اين كه پيش آن ها كوتاه قد جلوه نكند و كم نياورد، گاهي  ب

با يك حركت روي پنجه بلند مي شد كه اين عادت در او ماندگار شد و بعدها در فيلم ها نيز 
ديده مي شد كه با ژست خاصي پاشنه را بالا مي آورد و روي پنجه مي ايستد.

 
ــتخدمي به نام ارنست پرون  ــه «لهُ روزه» مس مدرس
ــه  ــل از آمدن ما در اين مدرس ــه 6 ماه قب ــت ك داش

استخدام شده بود. 
«پرون» هميشه به نظافت اتاق ها و راهروهاي محل 
ــد مي پرداخت و با اين كه فقط يك نظافت چي  وليعه
ــاده بود، اما اطلاعات بسيار خوبي درباره فلسفه و  س

ادبيات داشت. 
ــا نزديك كرد تا  ــم به محمدرض ــرون خود را كم ك پ
ــيفته او بود و به او قول داد كه  جايي كه محمدرضا ش

او را همراه خود به ايران ببرد. 
آن زمان سن كمي داشتم و متوجه عمق اين مطلب 
نشدم كه چرا ارنست پرون شش ماه قبل از آمدن ما 
ــتخدام شده بود؟ چرا با داشتن اين  در آن مردسه اس
ــطح از معلومات او همچنان يك نظافت چي ساده  س
است؟ چرا فقط به نظافت راهروهاي عبوري وليعهد 

مي پرداخت؟ و... 
ــدم كه او از طرف دستگاه  اطلاعات  بعدها متوجه ش
انگليس و با موافقت مدير مدرسه در مدرسه گماشته 
ــت پرده  ــده بود تا بعدها به مرموزترين چهره پش ش

دربار ايران تبديل شود.
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پس از اتمام تحصيلات متوسطه به ايران بازگشتيم. 
ــت پرون  ــبت به ارنس ــاه اصلا حس خوبي نس رضا ش
نداشت و از او متنفر بود و هرگاه به كاخ وليعهد مي آمد، 
اول مي پرسيد كه آيا ارنست پرون در ساختمان است يا 

نه؟ اگر پرون آن جا بود، نمي آمد. 
ــت: اگر پرون را در  ــاه به محمدرضا گف يك روز رضاش
ــان او را مي زنم كه جان  ــود ببينم آن چن باغ نزديك خ

سالم به در نبرد! 
ــت: وقتي علت تنفر پدرم را از  محمدرضا به من مي گف
پرون پرسيدم پدرم گفت: پرون جاسوس انگليس است. 
ــد! غافل  ــوس باش ــم نمي آيد در خانه ام يك جاس خوش
ــي زيادي اطراف رضا شاه  ــان انگليس از اين كه جاسوس
ــبت به پرون به چشم  بودند. اما محمدرضا همچنان نس

دوست مي نگريست. 
ــن و بي پروا بود  ــن با محمدرضا خش ــرون برخلاف م پ
ــرح مي كرد و هر  ــن مط ــش را با لحن خش  و تقاضاهاي
ــد. او در دوران حكومت  ــه مي گفت بايد انجام مي ش چ
ــفارت خانه هاي  محمدرضا پهلوي به صورت علني به س
انگليس، سوئيس و فرانسه مي رفت و در صحبت هايش 
با محمدرضا به وضوح نظرات انگليسي ها را بيان مي كرد 
و هر وقت محمدرضا مسئله اي را قبول نمي كرد، پرون 
با حالت تحكم مي گفت: «من مي خواهم اين كار بشود، 

بايد انجامش دهي؛ وگرنه نتايج آن را خواهي ديد!» 
ــن بيش تري از پرون  ــا هم براي اين كه توهي محمدرض
نشنود سر تسليم فرود آورده و اوامر او را اجابت مي كرد!

ــار دكتر  ــال 1340، تيمس ــرون در س ــوت پ ــس از ف پ
ــاه همان نقشي  عبدالكريم ايادي در دربار محمدرضا ش

را كه پرون داشت بر عهده گرفت. 
ــار، به علت وجود يك نوع  ــلا ورود «ايادي» به درب اص
بيماري رواني در عليرضا (برادر محمدرضا) و محمدرضا 
ــتند و دائما  بود. اين دو ترس از ميكروب و بيماري داش
ــان حمله ور  ــاس مي كردند كه ميكروبي به بدن ش احس
ــخصي بايد به آنان اطمينان مي داد كه اين  ــده و ش ش
ــت. ايادي هم با حقه بازي محمدرضا را محور  طور نيس
خود كرده و بدين ترتيب با نفوذترين فرد دربار و كشور 
ــتفاده كرده و براي  ــد. او از ناداني محمدرضا سوءاس ش
خود 80 شغل مهم و پول ساز در كشور دست و پا كرده 
ــا در اختيار  ــداري كل ارتش گرفته ت ــود! از رئيس به ب

داشتن شيلات جنوب. 

بعدازظهر روز 9 يا 10 شهريور 1320، محمدرضا به من 
گفت: همين امروز به سفارت انگليس مراجعه كن. آن جا 

فردي به نام «مستر ترات» حضور دارد. 
ــرات رئيس اطلاعات انگليس بود. از او دربارة وضعيت  ت
ــت محمدرضا در  ــا) بپرس. ترات مي گف من (محمدرض
ــت.  ــديد آلمان هاس بهبوهة جنگ جهاني دوم طرفدار ش
ــت  ــرات آن قدر كامل بود كه حتى مى دانس اطلاعات ت
محمدرضا يك نقشه مخصوص دارد كه روى آن ميزان 
ــروى آلمان ها را علامت مى زند. محمدرضا هم كه  پيش
ــيدن بود، به محض خبردار شدن از  ــنه به قدرت رس تش
ــه  ــاي ترات با من، تصميم به از بين بردن نقش گفتگوه
پيشروي آلمان ها گرفت و گفت هر راديويي را كه آن ها 
ــرانجام پس از ملاقات هاي  مي گويند گوش مي دهم! س
مكرر من با ترات، قرار شد كه ترات روس ها و آمريكايي 

را كه مخالف سلطنت محمدرضا بودند، راضي كند. 
ــرات به من گفت  ــهريور1320 بود كه ت ــره 24 ش بالاخ
ــده و كاري كن كه  ــب كار را ب ــب ترتي ــه همين امش ك

محمدرضا به مجلس رفته و سوگند بخورد. 
ــتعفاي رضاخان و انتصاب محمدرضا به  25 شهريور اس
ــهريور محمدرضا در  ــلطنت به مجلس اعلام و 26 ش س

مجلس سوگند خورد و رسما شاه ايران شد. 
ــت كه آمريكايي ها در  ــئله مهم و جالب اين جاس اما مس
ــتند  ــي ها داش آن زمان احتياج مبرم به راهنمايي انگليس
ــتند  ــي ها حتي با يك تلفن هم مي توانس و طبعاً انگليس
ــديد به  آمريكايي ها را قانع كنند. روس ها هم كه نياز ش
آمريكايي ها داشتند و در نتيجه اصلاً نيازي به اين فشار 
زياد روي محمدرضا، آن هم در اين مدت طولاني نبود. 
ــتند كه به  ــي ها مي خواس ــه يقين؛ انگليس ــن و ب بنابراي
محمدرضا بفهمانند كه اين ما بوديم كه تو را شاه كرديم. 

پس طبعاً تو هم بايد انتظارات ما را برآورده كني. 

ــود بافت جامعه  ــلطنت خ ــاه در طول س محمدرضاش
ــم ريختگي بافت اجتماعي  ــم ريخت كه اين به را به
ــط انقلاب سفيد او و به ويژه در اصلاحات ارضي  توس
ــط «كندي»، رئيس جمهور  او صورت گرفت، كه توس
ــي تكيه كلام  ــات ارض ــد. اصلاح ــكا ديكته ش آمري
ــار به مقامات  ــود و اصول آن را صدها ب ــا ب محمدرض
ــدگان مطبوعات توضيح مي داد  اروپا و آمريكا و نماين
ــراي نجات مردم  ــن پيروزي خود ب و آن را بزرگ تري
ــرد. در حالي كه اين اصلاحات به  ايران توصيف مي ك
ــد و موجب فقيرتر  ــاورزي ايران منجر ش نابودي كش
ــاورزان و مهاجرت آنان به شهرهاي بزرگ  شدن كش
ــده و در نتيجه نظم شهرها  و ايجاد تورم و ترافيك ش
ــاورزي، موجب نياز  به هم خورد. كاهش توليدات كش
كشور به واردات اقلامي مانند: گندم و گوشت و... شد 
ــدم به ايران وارد  ــال آمريكا 2 ميليون تن گن و هر س
ــي از درآمد نفتي  ــكل بخش مهم ــرد. به اين ش مي ك
ــور صرف خريد مواد مصرفي و بخش مهم ديگر  كش

صرف خريد اسلحه مي شد. 
با اين كارها محمدرضا جمعيت شهر 300 هزار نفري 
تهران را به 6 ميليون رساند. نكته جالب اين كه آن قدر 
ــتي هاي در حال انتظار براي تخليه بار زياد  تعداد كش
ــار بودند و در آخر هم  ــد كه برخي 6 ماه در انتظ بودن
برخي از آن كشتي ها كه حامل مواد فاسد شدني بودند 
ــده بود به دريا مي ريختند  محموله خود را كه خراب ش

و مسلماً هزينه آن توسط ايران پرداخت مي شد. 
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